
 مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی

 

 

 

 

 طلاق و انواع آن در شریعت اسلامی

 
 سمینار آموزشی

 

 )حقوق زنان از دیدگاه اسلام(

 

 

 

 

 

 نگارش: استاد عزیز احمد حنیف

 



 مقدمه

است. ای بلند رفته  سابقه ی بی گونه دلایل مختلف در تمام کشورهای جهان به آمار طلاق در عصر حاضر بنا به    

طلاق و  ها به ازدواج ،در کشورهای غربی بین پنجاه الی هفتاد در صد و در کشورهای اسلامی زیر پنجاه در صد

 انجامد.  جدایی میان زن و شوهر می

قطر، عربستان سعودی، ترکیه، ایران و آزربایجان از  مصر، یی، کشورهای های معتبر رسانه اساس گزارش به     

، افتد. از میان کشورهای فوق ها اتفاق می مورد طلاق در هریکی از آن ها هزار ده جمله کشورهایی اند که سالانه

گردد صد و پنجاه هزار مورد طلاق ثبت می ها در کشور ایران حد اوسط یکهرسال تن
1
در کشور  5102و در سال  

از هفت درصد به چهل در صد افزایش  ، آمار طلاقهزار آمار طلاق اتفاق افتاده و در پنجاه سال اخیر 521مصر 

یافته است
2
با این رقم، کشور مصر و پس از آن ایران در میان کشورهای اسلامی بالاترین آمار طلاق را ثبت  .

 اند.  نموده

های لازم برای  ان، لت و کوب و توهین زنان، سهولتپسر در کشورهای عربی بلند بودن تولد دختران نسبت به    

قصد کار یا تحصیل  چنان تأثیرپذیری پسران جوان از فرهنگِ غرب که به ازدواج دوم و چندهمسری و هم

کنند که  هنگام برگشت با دخترانی ازدواج می کنند و به کشورهای اروپایی یا آمریکا، کانادا و غیره سفر می به

 رود.  شمار می اند، از جمله عوامل مهم طلاق به های مردسالار پرورش یافته و در خانوادهشدت سنتی اند  به

طور  های اخیر به در افغانستان نیز عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلف باعث گردیده است تا آمار طلاق در سال    

مواد  سوادی، اعتیاد به سوادی و کم ، بیجا مانده از چهل سال جنگ، فقر و بیکاری پیشینه افزایش یابد. تأثیرات به بی

ستیزی در اجتماع، تبعیض جنسیتی میان  مخدر، ساختارهای ناهنجار خانوادگی، حاکمیت روحیه مردسالاری و زن

ی دلایل بلند رفتن آمار  از جمله های اجباری و زیر سن ها، نکاح های ناپسند در عروسی رسم و رواج دختر و پسر،

 روند.  شمار می انستان بهطلاق در افغ

های جوان و در کشورهای  دهد که در تمام کشورهای جهان بالاترین آمار طلاق بین زوج ها نشان می پژوهش    

سال سن دارند افتد که کمتر از سی هایی اتفاق می اسلامی هفتاد در صد میان زوج
3

در کشورهای افغانستان، ایران، . 

ی طلاق  فرهنگ حاکم، وقتی زن و شوهر در نتیجه ورهای دیگر با توجه بهمصر، عربستان سعودی و برخی کش

که هیچ پسری حاضر  دلیل این ازدواج نمایند اما زنان بیوه به انبا دخترتوانند  شوند، مردهای جوان می از هم جدا می

میشه از نعمت همسر دار یا مُسن ازدواج نمایند و یا برای ه زننیست با آنها عروسی کند، مجبور اند با مردان 

 رسد. با این وصف، بیشترین آسیب برای زن می تن فروشی روی بیاورند. بهمحروم گردند و یا 

 های مهم در مراکز فقهی بحثیکی از  ، بههای اخیر سال طلاق در موضوع بادرنظرداشت مشکلات فوق،    

مجتهدان معاصر های پژوهشی سودمندی در پیوند به آن از سوی فقیهان و  تبدیل شده و دیدگاه کشورهای اسلامی

 است.  ی مختصر بدان پرداخته شده گونه ارائه گردیده است که در این بحث به
 

 معنا و مفهوم طلاق

کار رفته است گشادن بهرها شدن، رها کردن از قید و معنای  ی طَلَق یطلُق به ی عربی از ریشه طلاق، واژه    
4

. در 

با لفظ صریح یا کنایی طلاق در  و گشادن پیوند زناشویی معنای گشودن یا انحلال عقد نکاح اصطلاح فقه اسلامی به

گویند حال یا آینده را می
5

 . 
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تلقی گردیده است اما در  «ابغض الحلال»و  جدایی میان زن و شوهر در شریعت اسلامی یک امر ناپسندیده    

ست که  خاطری که ضرورت یا مصلحت ایجاب کند، اسلام برای شوهر حق طلاق را داده است؛ این به ورتیص

 عهده دارد.  حق سرپرستی یا قیمومیت خانواده را نیز بهشوهر 

تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْ خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: )     طلاق دو بار  (. سَانٍ الطَّلاقَُ مَرَّ

، یكي از دو كار را باید كرد:( نگاهداري )زن( به گونه شایسته یا رهاكردن )او( با نیكيآناست )بعد از 
1

 . 
 

 ی طلاق فلسفه

باشد و خوی و اخلاق هر مردی با زنی و  ها موفق نمی های زندگی این است که تمام ازدواج یکی از واقعیت    

آمیزد. بسا اوقات زن و شوهری در آغازین مراحل زندگی عاشق و  ای که لازم است باهم نمی گونه برعکس به

زندگی شان ادامه دهند.  توانند به لف نمیدلایل اجتماعی مخت باشند اما چند سال بعد بنا به ی همدیگر می دلباخته

 آید.  ها پیش می جاست که ضرورت طلاق و جدایی میان آن  این

خاطر تباین اخلاق و  که حل اختلافات زوجین به طلاق علاج نهایی است؛ هنگامی»گوید:  دکتر وهبه الزحیلی می    

که محبت و مودت زوجین را نابود  عقیمی لاعلاجیکه تحمل آن دشوار باشد و یا  یا تنافر طبایع و یا اصابت مرضی

سازد و کراهت و نفرت را پدید بیاورد و حل آن بر زوجین، اهل خیر و حَکَمَین دشوار باشد، طلاق آخرین راه حل 

«باشد و یگانه راه خلاص شدن از این گرفتاری است می
2
. 

ها وجود  گزینه پیش روی آن حکم عقل و شرع، سه هرگاه میان زن وشوهر یکی از موارد فوق پیش بیاید، به    

 دارد که یکی را باید برگزینند. 

میان هم بوده و یک بدزبانی، بدرفتاری، خشونت، لت و کوب و جنگ و جدال  هر روز شاهد که راه نخست این    

ای  بت را در کنار هم تحمل کنند و با آن بسوزند و بسازند. چنین زندگیزندگی تلخ، سیاه و دور از عشق و مح

 گذارد.  ها نیز تأثیرات منفی و ناگواری می ی اطفال و روند تربیتی آن بالای عواطف و روحیه

بینی باشد:  تواند قابل پیش صورت چند معضله می ی دوم این است که جدا از هم زندگی کنند که در آن گزینه    

های قلبی،  وجود آمدن اختلالات روانی، بیماری مفاسد اخلاقی؛ دوم، امکان به به هریکی ، احتمال روی آوردنیکی

؛ سوم، مشکلات اقتصادی، انزوای اجتماعی و نهایتاً محرومیت خصوص در صورت وجود اطفال به شکر و غیره

 ی مهر پدر عواطف مادر.  اطفال از سایه

حکم عقل، اخلاق، قانون و فطرت انسانی، پسندیده و  ر از راه طلاق است که بهراه سوم، جدایی از همدیگ    

 باشد.   مطلوب می
 

 در ادیان سماوی منظر تاریخی طلاق پس

است، مسأله نکاح و طلاق میان مرد و زن یکی  تشکیل خانواده پرداخته و به  مدنیت پی برده که انسان به از زمانی    

های اجتماعی قبیلوی و  ها و مقتضای زندگی خانوادگی بوده که در چارچوب نظام انساناز نیازهای طبیعی 

جا  ای برای آن در نظر گرفته شده است. در این های حقوقی و اخلاقی های کهن بشری، اصول و پرنسیب تمدن

 شود. موضوع طلاق در ادیان یهود، مسیحیت، جاهلیت عرب و اسلام پرداخته می مختصراً به
 

 : طلاق در دین یهودالف

در آیین یهود، مرد صلاحیت کامل داشت که هروقتی خواسته باشد، همسرش را طلاق نماید و دیگر هرگز     

هیچ صورت اجازه نداشت خواهان جدایی از شوهر گردد مگر در  اجازه نداشت مجدداً با آن زن نکاح کند و زن به
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داشت  و یا ظلم و ستمی را بر زن روا می بود می بیماری جذام بهکه شوهرش عنین )ناتوان جنسی( یا مبتلا  صورتی

بود که غیر قابل تحمل می
1

 . 

شود که گاهی مرد مجبور بوده است زن را طلاق دهد، مثلاً وقتی زن  موارد دیگری در دین یهود دیده می    

قانون زن را طلاق دهدحکم  گرفت، مرد مجبور بود به سال حمل نمی مدت ده شد یا به گناهی را مرتکب می
2
. 

 

 ب: طلاق در آیین مسیحیت

حرام بود و حتا ازدواج با زن و  جز در صورت ارتکاب زنا، به طلاق در دین مسیحیت تا دوقرن پیش از امروز    

گردید شدند، نیز حرام تلقی می مردی که از طریق طلاق از هم جدا می
3

شما اعلام  به»آمده است: « متیّ»در انجیل . 

ای  که با زن مطلقه آورد و کسی صورت زانی در می علت زنا طلاق بدهد زنش را به که زنش را جز به بود کسی  شده

«ازدواج نماید نیز دچار زنا شده است
4

 . 

زندگی شان ادامه دهند،  توانستند به این حکم بر پیروان حضرت مسیح خیلی دشوار بود. وقتی زن و شوهری نمی    

با شخص دیگری ازدواج داشت یکی حق ن ها را یا در کنار هم و یا جدا از هم زندگی کنند و هیچ لمجبور بودند سا

کردند و حکم  ها را بهانه می رفتند و ناتوانی جنسی یا برخی بیماری کلیسا می که هردو باید به کند مگر در صورتی

 نمودند. طلاق را از سوی کلیسا دریافت می

محاکم  که صلاحیت طلاق در انگلستان از دست کلیسا گرفته شد و به ادامه داشت تا آنم 0521این حکم تا سال     

های زیادی برای طلاق و انحلال عقد ازدواج میان زن و شوهر فراهم گردید و  گاه سهولت مدنی واگذار گردید. آن

دست آورد ق جدایی از همسر را بههریکی از زوجین ح
5

 . 

است، امروز، آمار  هریکی از زن و شوهر داده شده طلاق در کشورهای غربی بهکه حق  بادرنظرداشت این    

هفتاد درصد رسیده  کشورها به کشورهای اسلامی خیلی بلند و در برخی از آن طلاق در کشورهای غربی، نسبت به

 است.
 

 اعرابج: طلاق در جاهلیت 

 خواست با خانمش زندگی کند، که نمی . مردیچنان عدت وجود داشت قبل از اسلام در عرف اعراب، طلاق و هم    

 معنای جدایی از همسر بود.  نمود که هریکی به می« ءایلا»یا « ظهار»کرد و یا با وی  زنش را طلاق می

 یک: طلاق رجعی

 ، همانگونه که از نامش پیداستدر این نوع طلاقود. ب طلاق رجعي یكي از انواع طلاق رایج در میان اعراب    

هایي را به صورت صریح به   ، مرد جملهن در زمان عده وجود داشت. در طلاق رجعیامكان رجوع مرد به ز

 داد. و بدین ترتیب، زن را طلاق ميآورد  زبان مي

. شوهر صلاحیت جدایی میان زن و شوهر بیانجامد نبود دارای عدد مشخصی که به در فرهنگ اعراب طلاق    

عده زنان در »وی مراجعه نماید.  ه طلاق و صد طلاق کند اما قبل از پایان عدت بهداشت، زنش را یک طلاق، د

طلاق به اندازه یك حیض بود؛ یعني زن بعد از طلاق پس از یك بار حیض و پاك شدن، حق ازدواج داشت، چون 

«گردید حمل تلقی میپاك بودن رحم او از  ی دیدن خون حیض نشانه
6
. 

 

                                                           
1
 . 191/ص1تکمله فتح الملهم، ج - 

2
 . 131الحلال و الحرام فی الإسلام، ص - 

3
 . 191/ص1تکمله فتح الملهم، ج - 

4
 . 213/ص2فقه السنه، ج - 

5
 . 191/ص1تکمله فتح الملهم، ج - 

6
 . 121ص احكام الاسرة في الجاهلیة و الاسلام، ابراهیم فوزي زیفا، - 



 ظهاردو: 

هاي صریح در جاهلیت ظهار بود. این طلاق شدیدترین نوع طلاق بود، چون در صورت  انواع طلاقیكي از     

شدند هم حرام مي وقوع آن، زن و شوهر تا ابد به
1

« پشت»معاني مختلفي دارد كه از جمله آنها « ظهر»لغت . 

این شكل كه شوهر به  ساخت؛ بهمحقق مي« ظهار»انصراف خود را از ادامه زوجیت با  یعرب، گاه مردان.است

پشت تو براي من، پشت مادر  «كَفَخذِها»و یا « كَبَطنِها»یا  «ظَهرِ امُّيیا ک «ظَهرُك عليّ ظَهرِ امُّي» :گفت زنش مي

مادرم هستی، نه كنایه از اینكه تو به جاي «. من، یا مانند پشت مادر من یا مانند شكم مادرم و یا مانند ران اوست

شدند ین بیان، زن و شوهر از هم جدا ميپس از اداي ا همسر.
2
.  

 سه: ایلاء

رودبه كار مي« سوگند خوردن»ء در لغت به معناي ایلا    
3

هایي كه مرد پیوند زناشویي را  یكي دیگر از راه. 

كرد كه با زنش همبستر نشودگسست این بود كه شوهر سوگند یاد مي مي
4

كرد و مدتي كه در سوگند مشخص مي. 

دو سال بودگاهي تا 
5

ماند؛ نه مطلقه بود و نه شوهردار. این كار را مردان در این صورت، زن بلا تكلیف مي. 

 .دادنداغلب براي مخالفت با همسرانشان انجام مي

 چهار: خلع

خَلع در لغت به معناي كندن و در آوردن لباس است    
6
در جاهلیت بود كه  مروج طلاق خلع یكي از انواع طلاق .

دادند و موافقت وي را براي  آن، زن یا بستگان او در قبال مهري كه مرد به او داده بود، مالي را به او ميبراساس 

 كردند. مي طلاق كسب

ظرب بود.   بن  حارث  بن  اولین كسي كه همسرش را طلاق خلع داد عامرنویسد:  مي بلوغ الأرب آلوسي در    

ظرب درآورد، بعد از گذشت مدتي، زن از   بن  حارث  بن  برادرش، عامرظرب دخترش را به عقد پسر   بن  عامر

شوهرش نفرت پیدا كرد و با دادن مالي به همسرش، وي راضي به طلاق او شد
7
. 

 د: طلاق در اسلام

اسلام  ،گردد یک نیاز و ضرورت انسانی تلقی میطلاق در زندگي زناشویي گاهي اوقات  گونه که گذشت همان    

یابد در روایات اسلامي شدیداً نكوهش شده و  اما چون باید به حداقل ممكن کاهش كرده است هطلاق موافقبا اصل 

  .ترین حلال دانسته شده است مبغوض

دستور  وهایي تأیید  ها و تعدیل بعضي از اقسام طلاق جاهلي را لغو و بعضي دیگر را همراه با اصلاحاسلام،     

 :پردازیم مي ی مختصر گونه به ش به بررسي موارد آنجدید صادر كرد كه در این بخ

 یک: تعدیل ظهار

ُ قَوْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِهَا ) :كرد و فرمود تعدیلرا در آیات اولیه سوره مجادله  ظهارقرآن كریم      قدَْ سَمِعَ اللََّّ

ُ یسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا  ِ وَاللََّّ َ سَمِیعٌ بصَِیرٌ وَتشَْتكَِي إلَِى اللََّّ ی شوهرش با تو گفتگو  (. خداوند گفتار زنی را که در بارهإِنَّ اللََّّ

 . 8شنود؛ زیرا خداوند شنوا و بیناست کرد، شنید و خدا گفتگوی شما را می خدا شکایت می و به

شوهرش قرار گرفت و در شأن نزول این آیه، نقل شده است كه زني از انصار به نام خوله بنت ثعلبه مورد خشم     

كه از سخن خود پشیمان شد به  صامت كه مرد تند مزاجي بود، او را ظهار كرد و هنگامي بن شوهرش اوس
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رفت و اظهار  خدا ص اي، زن نپذیرفت و نزد رسول كنم تو براي همیشه بر من حرام شده همسرش گفت: گمان مي

مرا به ازدواج خود در آورد و اكنون كه جوانيِ  داشت: شوهرم زماني كه من جوان بودم و صاحب مال وجمال،

ام، ظهار نموده و سپس پشیمان  نصیب گشته ام و مالم را صرف نموده و از مال و جمال، بي خود را از دست داده

 شده است. آیا راهي هست كه ما به زندگي سابق بر گردیم؟

: او پدر فرزندان من است. پیامبر فرمود: تو بر  . زن نپذیرفت و گفتیی ر)ص( فرمود: تو بر او حرام شدهپیامب    

نتیجه به درگاه خداوند  بي ،اي و من دستور دیگري در این زمینه ندارم. زن پس از اصرار و پافشاري او حرام شده

تضرع كرد. در این هنگام آیات فوق نازل شد
1
. 

 دو: تعدیل ایلاء

چهارماه کاهش داد و پس از چهارماه دو گزینه را پیش روی زن قرآن کریم مدت ایلاء را که دو سال بود به     
مْ ترََبُّصُ أرَْبَعَةِّ أشَْهُرٍ زندگی دوباره: ) و شوهر گذاشت که یکی طلاق بود و یکی برگشت به ن ن ِّسَآئِّهِّ ینَ یُؤْلوُنَ مِّ لَّذِّ ل ِّ

یمٌ  حِّ َ غَفوُرٌ رَّ یٌ  عَلِّیمٌ إِّنْ عَزَمُواْ الطَّلاَ . و َفَإِّنْ فَآؤُوا فَإِّنَّ اللّ  َ سَمِّ ، نمایندكساني كه زنان خویش را ایلاء مي (. قَ فَإِّنَّ اللّ 
خداوند بسي آمرزنده و  )و کفاره سوگند را پرداختند(، اگر بازگشت كردند، حق دارند چهار ماه انتظار بكشند

 .2خداوند شنوا و دانا است ،گرفتند طلاقو اگر تصمیم بر  . مهربان است

 طلاقسه: تعدیل در 

گونه که گفته شد در زمان جاهلیت عدد مشخصی برای طلاق وجود نداشت؛ اگر یک شخص صدبار هم  همان    

شد.  نمود و موضوع طلاق از میان برداشته می کرد، قبل از انقضای عدت دوباره رجعت می زن خود را طلاق می

ا سپری شدن عدت )که شامل زمان ب قران کریم طلاق رجعی را در دوعدد محدود ساخت و وقوع طلاق سوم را هم

 شود( جدایی میان زوجین تعریف کرد.  بار پاکی از قاعدگی ماهانه می حیض یا سه سه

تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ خداوند در قرآن کریم فرموده است: )     دو بار  )رجعی( طلاق (. الطَّلاقَُ مَرَّ

است نگاهداري )زن( به گونه شایسته یا رهاكردن )او( با نیكي ،ری شدن عدت()قبل از سپ ؛ پس از آناست
3
.  

ً فرموده است: ) پیش از آن     هِنَّ فِي ذلَِكَ إِنْ أرََادوُاْ إصِْلاحَا  و شوهران آنان براي برگرداندن(. وَبعُوُلتَهُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّ

)مدتّ عدهّ، از دیگران( سزاوارترند، در صورتي كه ي و از سرگرفتن آن( در این یشان )به زندگي زناشو

)شوهران به راستي( خواهان اصلاح باشند
4

 . 

كردند و بارها به قصد آزار  استفاده مي سوء جاهلیت از این حق رجوع،  زمان كه بعضي مردان در ییاز آنجا    
  ریم آن را محدود به دو بار كرد.ك دادند، قرآن و اذیت زن در زمان عده رجوع كرده و مجدداً زن را طلاق مي

کرد زنش بود و  داد و اگر در عدت رجوع می مرد، زنش را طلاق می»عایشه رض روایت روایت نموده است:     

خدا تو را  زنش گفت: قسم به داد. تا اینکه مردی به ها بار طلاق می برای طلاق عدد معینی نبود و لو اینکه او را ده

دهم و  من جدا شوی و هرگز نزد تو نخواهم آمد؛ زن پرسید چگونه؟ گفت: تو را طلاق میدهم که از  طلاق نمی

کنم. زن نزد عایشه آمد و حکایت خویش را بازگفت. عایشه رض  پایان باشد رجوع می هرگاه عدت تو رو به

حضرت فرود  آنسوره بقره بر  551که آیه مبارکه  پیامبر ص رسانید و پیامبر خاموش ماند تا آن موضوع را به

آمد
5

. با نزول این آیه، صلاحیت مردان در طلاق محدود گردید و ضرر رسانیدن مردان برای زنان در مدت عدت 

 تا حدی مهار گردید. 
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 چهار: تعدیل در عده

دهد که در زمان جاهلیت در برخی قبایل عرب، مدت معینی برای سپری کردن عدت بعد  ها نشان می پژوهش    
که عدت خویش را سپری کند، با شوهر دومی  ، بدون اینتوانست پس از طلاق وجود نداشت. زن میاز طلاق 

دانست از شوهر اولی است اما او را  که زن می شد، باوجود آن یو اگر فرزندی از وی زاده م ازدواج نماید
 داد. شوهر دومی نسبت می به

هوازن حامله   بن  بكر  بن  معاویة که از  در حالی« ناقمیه»نام  در مناب  تاریخی نقل گردیده است که زنی به    

تمیم ازدواج كرد و فرزندش صعصعه را منسوب به سعد   بنزید   بن  با سعد ،پس از طلاق در زمان عده بود،

 شد.  ماه یا یک حیض برای عدت زن در نظر گرفته می دیگر مدت یکاما در برخی قبایل  .1كرد

حیض  که اطمینان کامل از عدم وجود حمل از شوهر نخست، حاصل شود، زمان عدت را سه ایناسلام، برای     
نَّ ثلَاثَةََ قرُُوَءٍ طهر تعیین نمود: ) یا سه هِّ زنان مطل قه باید به مد ت سه بار عادت ماهانه  و (. وَالْمُطَلَّقَاتُ یَترََبَّصْنَ بِّأنَفسُِّ

 .2ند( انتظار بكشاز حیضشدن بار پاكو یا سه)
 

 انواع طلاق در شریعت اسلامی

حال و آینده  که به ی این شود به صریح و کنایه تقسیم شده و از ناحیه که از شوهر صادر می لحاظ لفظی طلاق به    
زمقید گردد به  بودن  طور از ناحیه سنت تقسیم گردیده است. همان ع طلاق در زمان حال جاری( و معلق)وقومنجَّ

ی  گونه جا به سه قسم تقسیم گردیده است که در این دو نوع و از لحاظ رجعت و بینونت به و بدعت بودن نیز به
 نماییم: مختصر از هریکی یادآوری می

 طلاق صریح

از سوی شوهر در  لفظ صریح طلاق صورت شفوی یا کتبی بههر قصد و نیتی  عبارت از طلاقی است که به    
که پیامبر  خاطری شود به نیز باشد، طلاق در آن واق  می )شوخی و مزاح( کار برده شود؛ اگر از روی هزل آن به

دٌّ: الن ِّكَا» گرامی اسلام ص فرموده است: دٌّ، وَهَزْلهُُنَّ جِّ دُّهُنَّ جِّ جْعَةُ ثلَاثٌَ جِّ که  چیز است سه«. حُ، وَالطَّلاقَُ، وَالرَّ
  .3ها هم جدی است؛ نکاح، طلاق و رجعت ها هم جدی است و شوخی گرفتن آن جدی گرفتن آن

که‎در‎‎ الفاظ صریحی طلاق به»گوید:  قانون مدنی افغانستان می 193ی دوم ماده  در فقرهجاست که  از همین    

 «.گردد‎عرف‎معنی‎طلاق‎را‎افاده‎کند،‎بدون‎نیت‎واقع‎می

 طلاق کنایه

که  شود، مانند: این کار برده می نیت طلاق در آن به ی کنایه و به گونه طلاقی است که الفاظ طلاق، بههمان     
 و...« خانه پدرت برو به»، «برو هرطرف که میروی از خانه بیرون شو»، «خواهم همرایت زندگی کنم نمی»

شود و در آن  کار برده می هنگام خشم و از باب تهدید و سرزنش همسر به الفاظ کنایی در عرف، معمولاً به    
که پس از گفتن این الفاظ زن از خانه بیرون شود و از شوهر جدا شود، اگر نیت  باشد؛ در صورتی نیت طلاق نمی

بود ابراز ندامت کرد، بدین  از آنچه گفته شود اما اگر طلاق وجود داشته باشد، شوهر از حرف خود پشیمان نمی
 معناست که نیت طلاق وجود نداشته است. 

الفاظ کنایی  همین دلیل در قانون مدنی کشور به بهداشته باشد.  طلاق وجود نمیدر عرف افغانستان معمولاً نیت     
 است.  ای نشده طلاق اشاره
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زطلاق   مُنجَّ

ی طلاق در حال؛ مردی که لفظ طلاق را بر زبان  ی تعجیل، وقوع صیغهمعنا مُنجز برگرفته از تنجیز به    
. این طلاق در 1چه بگوید: تو طلاق هستی آورد و قصد او از آن، طلاقی است که در حال واق  شود؛ چنان  می

 شود.  همان لحظه واق  می

 طلاق معلق

ی  خانه اگر به»چنانچه شوهر به زن بگوید: معنای تعلیق یا مقید ساختن طلاق به زمان آینده است؛  معلق به    
ی من  اگر بدون اجازه» ،«اگر با فلان شخص صحبت کردی طلاق هستی»یا  2«فلان شخص رفتی طلاق هستی

 «.با فرارسیدن ماه آینده طلاق هستی و...» ،«از خانه بیرون رفتی طلاق هستی

ً لفظ سوگند در آن  خاطری نیز خوانده شده است، به« سوگند مجازی»طلاق معلق      کار برده  بهکه صراحتا
 . 3سوگند است لحاظ معنا، تأکید بر عدم وقوع امر، مشابه به اما به شود نمی

با استناد به  طلاق معلق سه دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه جمهور فقها )ایمه چهارگانه( است که در پیوند به    
امری معلق گردید و آن امر اتفاق افتاد،  که طلاق به : زمانیاند ، گفتهبرخی روایات مبنی بر وقوع طلاق معلق

 شود.  که شخص نیت طلاق را دارد یا خیر، طلاق واق  می بدون درنظرداشت این

خروج  است که شخصی طلاق خانم خود را به امام بخاری روایتی را از ناف  )شاگرد عبدالله بن عمر( نقل کرده    
 . 4شود از عبدالله بن عمر پرسیده شد، گفت: اگر از منزل بیرون شد، طلاق واق  میاز خانه معلق کرد؛ وقتی 

نیت  قصد سوگند باشد یا به که طلاق معلق برابر است که به دیدگاه دوم، نظر این حزم و اهل تشی  امامی است    
 .شود طلاق، واق  نمی

که نیت شخص  اند: در صورتی است که گفته دیدگاه سوم، نظر ابن تیمیه، ابن قیم و برخی علمای معاصر    
کننده، تهدید، سرزنش و تأکید روی   که نیت طلاق شود اما در صورتی طلاق واق  می ،طلاق باشد، با تحقق شرط

 .5شود عدم وقوع فعل باشد، در آن صورت سوگند پنداشته می

رد ادبی این نوع کلمات در عر ف است؛ کارب و قیاس دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگران بیشتر مبتنی بر    
یهود باشم و یا اگر چنین کاری از من  ، منادمشود: اگر چنین کاری را انجام  د ی مثال در عرف گفته می گونه به

که نیت شخص عدم انجام عمل و تأکید روی آن است، به اتفاق  دلیل این سر زد، مسلمان نباشم. در این موارد، به
که بالای وی کفاره  شود، بل از اسلام خارج نمی ،شود و شخص با انجام عمل ی پنداشته میفقهاء، سوگند مجاز

 شود.  سوگند لازم می

وی  خطاب به ءروایتی را از ابوراف  نقل کرده است که مالکش لیلا بنت عجما« المصنف»عبدالرزاق در     
ش شود و من یهودی و ام بخش گفت: اگر خانم خود را طلاق نکنی، تمام بردگانم آزاد باشد، و تمام مال و دارایی

ی سوگند خویش  که موضوع از عبدالله بن عمر پرسیده شد، در پاسخ گفت: لیلا باید کفاره زمانی 6نصرانی باشم.
 را بپردازد و ابوراف  زنش را طلاق نماید.

اگر ابوراف  زنش را طلاق نکند، یهودی و نصرانی نظر ابن تیمیه این است که نیت لیلا، این نبوده است که     
که نوعی تهدید و سرزنش است تا ابوراف  زنش را  شود یا تمام بردگان و اموالش را برای مردم بخشش کند، بل

 طلاق نماید. 
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لاق در جوام  اسلامی در عصر حاضر و مصلحت قوع طباور نویسنده: بادرنظرداشت افزایش عوامل و به    
 شود.  معلوم میدیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم راجح  ها، جلوگیری از فروپاشی خانواده

 

 طلاق سنی

ی مثال: پس  گونه ا باشد. بهرا دارواق  شده و همه شرایط صحت طلاق  شرعیطلاقی است که طبق مقررات     
لحاظ فقهی طلاق  با وی همبستر شود، یک طلاق نماید که به شوهر که پیش از آن از انقطاع عادت ماهوارِّ زن و

شود و صلاحیت رجعت یا برگشت در آن بدون عقد جدید، مهریه و حتا بدون رضایت زن، در  رجعی پنداشته می
 مدت عدت وجود دارد. 

تواند با عقد جدید، مهریه  معنا که شوهر می شود؛ بدین پس از پایان عدت این طلاق به بینونت صغرا وارد می    
 و شهود جدید و با رضایت زن پس از انقضای عدت نیز با وی عقد نماید. 

که طلاق ناشی از خشم و غضب،  در این طلاق، فرصت کافی برای مرد و زن وجود دارد تا در صورتی    
ماه فرصت دارند تا روی زندگی مجدد، سرنوشت  ، در مدت سهمداخله و تحریک دیگران در زندگی شان باشد

 شان برگردند. عادی زندگی اطفال و دوری از همدیگر فکر کنند و در صورت پشیمانی، دوباره به

میشه از هم جدا که پس از سپری شدن عدت، شوهر برای بار سوم همسرش را طلاق کند، برای ه در صورتی    
  مشروع نیست. که زن با شوهر دومی عقد نکند، نکاح وی با شوهر اولی  شوند و تا زمانی می

 

 طلاق بدعی

طلاقی است که شرایط طلاق سنی در آن در نظر گرفته نشود و از منظر شرع، بدعت و حرام محسوب     
حالت پاکی از عادت ماهوار و پس از  گردد. چنانچه در جریان عادت ماهوار، عادت پس از ولادت، در می

فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را طلاق در یک زمان و در یک مجلس بگوید.  یا سهو مجامعت و همبستری 
 آید، جایز و صحیح دانسته اند. میهرچند مخالف شرع و سنت به حساب 

حالت حیض طلاق داد و عمر بن امام بخاری از عبدالله بن عمر رض روایت نموده است که همسرش را در     
زنش  خطاب رض در مورد آن از پیامبر اکرم ص پرسید، رسول الله ص فرمود: به عبدالله دستور بده که به

رجوع نماید، سپس او را نگه دارد تا پاک شود. پس از آن عادت ماهوار عارض گردد و سپس پاک گردد بعد از 
که با وی همبستر شود، طلاقش دهد، پس از آن عدتی  قبل از اینآن اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست 

 «.است که خداوند متعال امر نموده که زنان با آن طلاق داده شوند

گردد و پس از آن بینونت  ماه عدت، طلاق رجعی محسوب می بادرنظرداشت تقسیم فوق، طلاق در مدت سه    
گیرد. اگر پس از سپری شدن  جانبین صورت می رضایتصغراست که با عقد جدید، مهرِّ نو، دونفر شاهد و 

حالت بینونت کبرا یا  شود، را گفت: زن و شوهر به عنوان طلاق مغلظه تعبیر می عدت، طلاق سوم که از آن به
که زن با شوهر دومی ازدواج نکند، برای شوهر نخست حلال  شوند و تا زمانی برای همیشه از هم جدا می

 شود.  نمی

 


